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  درآمدپيش
- هايي بهپرسشها اين؟گردد صرف نوشتنِ آن ميزماني چه مدت؟شود نوشتنِ يك كتاب ازكي آغازمي

 من اگر بخواهم فقط به ذكرِ وقايعِ بيروني بسنده كنم بايد بگويم نوشتنِ اين .اندظاهر ساده اما درواقع پيچيده
اما حقيقت اين . اوراق را در اوايلِ مارسِ امسال آغاز و در اواخرِ آوريل به پايان رساندم يعني در عرضِ دوماه

 پس نخسين اشعار من اشعاري عاشقانه بود و ازآن.گرددجوانيِ من برميي نواست كه آغازِ اين كتاب به دوره
ها حريصِ تراژديي  من خوانندهحقيقت ديگر اين كه. مضمون در شعروشاعريِ من دائماً پديدار است ايننيز

 ارمي پراهبه  يارومئو و ژوليت گرفته تا هزارويك شب از: امها و شعرهاي عاشقانه بودهها، رمانديو كم
 حدود پنجاه صفحه 1960درسالِ .  روشن ساخته استاربم راج و ت كردهها افكارم را تغذيه خواندنِ اين كتاب.

( يا جنسيتنسيجي رابطه(نوشتم ، غرضم آن بود كه حدومرزِ ميان ِسكسواليته ساد يدرباره  حيواني ، ِ
صلِ كار رضايت كامل نداشتم ولي چنين از حا. اروتيسمِ انساني و قلمروِ محدودترِ عشق را تعيين كنم 

 در هندوستان زندگي 1965 حوالي سالِ . ي اين مضمون را بهتر بسنجمكوششي به من مجال داد تا دامنه
داهاي كه عشقشده در شعريهاي توصيفجا مانند شبهاي آنكردم ؛ شبمي سرايد،  مي را كريشنا و 
تابِ كوچكي بنويسم كه برمبناي ي عشق كگاه تصميم گرفتم درباره آن.عاشق شدم. آگين بود رنگ و برقيآب

ي  احساسِ عاشق نوعي كندوكاو در _، اروتيسم و عشق)جنس(  سكس _اتصالِ درونيِ سه قلمروِ يادشده
سپس به دليلِ وظايف عاجل مجبور شدم اجراي اين طرح را متوقف وبه . مقداري يادداشت برداشتم. باشد

  كه نوشتم فُوريه ينزديك به ده سال پس از ترك هندوستان در آمريكا پژوهشي در باره. كنمآينده موكول 
ها و بازهم مشغله. يم ريخته بودمهاشان را در يادداشت كه طرحِ اوليه پرداختمهاييدرآن به ازسرگيريِ ايده

اش كنم ولي جرأت  فراموشتوانستم نمي.شدم دورتر مي مدام از طرحم.كارهاي ديگري سرِراهم قرارگرفت
  .ديدمرا نيز درخود نمي  به آن اقدام

را

 تصاويري كه تبلورِ افكارِ من ند ونوشتم، شعرهايي كه اغلب عاشقانه بودهمچنان شعر مي. ها گذشتسال
-براي خواننده. نمود ميها بروز در آن_هايي و نيز همچون وسواس_ قايييهاي مكررِ موسود همچون جملهب

 ها و دفترِ حاضر پلهايي با اشعارِ من داشته باشد چندان دشوار نخواهد بود كه ميانِ آن اندك آشنايييي كه
ي  سرچشمه.اندي سيستمي از ظروف مرتبطه دهندهاز ديد من شعر و انديشه تشكيل.  بيابدهاييو همخواني

 زندگي .نويسمكنم مي ميم و يا زندگياكردهچه زندگيي آنمن درباره. مشترك اين دو، زندگيِ من است
- كردن هم انديشيدن است و هم گاه درنورديدنِ مرزي به نامِ شعر كه درآن حس كردن و انديشيدن به هم

 نوشته بودم زردرنگ ها را  برآندنهاي دوران اقامتم در ه يادداشت باري در اين حين اوراقي كه.آميزندمي
هواي نوشتنِ چنين كتابي را از سرم . گم شده بودها كشي اسباب سفرها ونِهايي نيز در جرياگرديده و برگ

  .بيرون كردم
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 ياد كتابي افتادم هايي براي انتشارِ يك مجموعه مقاله ، بهآوريِ نوشتهدر دسامبرِ گذشته، به هنگام جمع
:  كنم احساسِ شرم كردمبيش از آن كه احساسِ غم. كه اين همه بار انديشيده شده اما هرگز نوشته نشده بود

كردم احساس مي.  كشيدم وابيخبيهايي را تاصبح خوشِ ندامت، شبدست. اين نه فراموشي بلكه خيانت بود
 آيا پرسيدماز خودم مي: اما پادرهوا مانده بودم. اش سازم عمليام را از سربگيرم وي اوليهنياز دارم كه ايده

؟ آيا اين نوعي غزلِ ي عشق كتاب بنويسمبارهم درهاخوكمي مضحك نيست كه اين آخرعمري مي
 به جاي من بود 1 دووِه ككردم كه اگرجنباندم و به اين فكر مي نيست؟ سري مينامهخداحافظي يا وصيت

-بي.  سعي كردم فكرم را متوجه چيزِ ديگري كنم.سرودآميز ميهزليي حتماً با غنيمت شمردنِ فرصت، ترانه
ناگهان يك روز صبح با نوعي .  چندين هفته درشك وترديد گذشت.كرد اين كتاب رهايم نميفكرِ. حاصل بود

- دربرابرم گشوده ميتريازهاي تازهدانرفتم چشمتر ميهرچه پيش. نوميديِ سبكبالانه شروع به نوشتن كردم
شد تااين تر مي حجيمهردماماني  اما اكنون متن با خودجوشيِ بييي بودمصفحهيي صدمن به فكرِ رساله. شد

كتابي نوشته  : هم ماليدمچشمانم را به.  طبيعي و همين استيلا از فوران بازايستادكه سرانجام با همين روالِ
  .به عهدم وفا كرده بودم. بودم

اصطلاحِ .  ارتباطي تنگاتنگ داردامكه چندسالي پيش ازاين نوشته2 اعتبارنامهِاين كتاب با شعري به نام
جا اكثرِ  كه غرض در اين_ كند تا بيگانگانشود كه فردي با خود حمل مييي اطلاق ميمه به نامهاعتبارنا

 يي دانست كهتوان آن را نامههمچنان كه مي.  اش را معتبر بشمارند و باور كنند حرف_استخوانندگانِ من 
ماست اظهارِ اعتقادمعرّف ي رگذاريِ تكرايك عنوان. لاح قائلم اين اصطست كه من برايلااقل اين معنايي. ات

 آيد،رو براي كتابِ حاضر من عنوانِ ديگري،كه مضافاً از آن خوشم ميازاين. آفريندلطفي نداشته و ابهام مي
ترين ظريف« شعله به  ) Autorités (مراجعي اسپانياييِ نامهبنابه تعريف لغت . ي دوزبانهشعله : برگزيدم

آتشِ خاستگاهي و آغازين، يعني . شود گفته مي»گيردآيد و اوج ميار بالا ميوقسمت آتش كه هرَم
گاه  تكيهودخي كشد و اين شعله نيز به نوبهخِ اروتيسم را بالا ميي سر ، شعله)ي جنسيرابطه(جنسيت

  .  زندگي يدوزبانه يشعله:  اروتيسم و عشق .گردد رنگ ولرزانِ عشق ميي آبيي ديگري يعني شعلهشعله
  

   1993 مه 4مكزيكو 

                                                 
1 -Francisco Gomez de Quevedo Y Villagas ) 1645 – 1580.( يكي از منابعِ اصليِ  اسپانيايي و پردازِ شهيرِشاعر و نكته

  .تكوينِ تفكرِ شعريِ پاز
2  - Lettre de créanceدر قاموسِ هاي اروپايي زباني در فرانسوي، اسپانيايي و تفريباً  همههاي مشابه اين اصطلاح با معادل 

ردن، اعتقادداشتن،  يعني باوركcroire است كه از créanceي ي لغوي كلمهي پاز به ريشهاشاره. ديپلوماتيك كاربرد دارد 
  .كند در فارسي اين تداعي را ايجاد نمي اعتبارنامهاصطلاحِ متداولِ. گرددپنداشتن مشتق مي
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  1قلمروهاي پان
  

يي قديمي در مقاله. هاو نيز بداهت.  بوده استهاي حيرتبراي من واقعيت محسوس همواره سرچشمه
شهادتي راستين چراكه . تعريف كرده بودم» هاشهادت و گواهيِ حس«  ، شعر را 1940مربوط به سالِ 

- ست كه انعكاسييخوردهگرههمالبته شعر برساخته از كلمات به. ن استتصاويرش قابلِ لمس و رؤيت وشنيد
و گاه آن «  گويدارمغانِ شعر به ما چيست، واقعيت يا سراب؟ رمبو مي: تابانندلألوها را باز ميها ، پرتوها و ت

هايش در ازِ شهادترمزِ شعر و ر. 2 پنداشتن  وِ ديدنتلفيق» .بيند، ديدم را كه انسان پنداشته بود كه ميچه
-دهد نه با چشمِ تن كه با چشمِ جان ميمان ميچه را شعر نشانما آن: و كلمه نهفته استي اين دمقارنه
-كه ناملموس را لمس كرده و به موجِ سكوتي گوش كنيم كه منظري خراب از بيشود شعر موجب مي. بينيم

يگري را در درونِ اين دنيا، دنياي ديگري را كه دهيِ شاعرانه دنياي دشهادت. پوشانده استخوابي را فرو
شان را از دست دهند به خادمانِ خيال بدل شده كه قدرتآنحواس بي. سازدهمين دنياست، برما آشكار مي

و اين مگر همان چيزي نيست كه در رؤيا و . سازندقادر ميها ديدنِ ناديدني  وهاشنيدنِ ناشنيدنيو ما را به 
 ما چه با خواب ديدن و چه با همخوابگي با جفت خود، با اشباحي دهد؟يِ اروتيك نيز رخ ميبرخورد و آشناي

 درست  واقعيت خاصِ او،ست امايي و اسمي جفت يا زوجِ ما داراي جسمي، چهره.شويمخيالي هماغوش مي
شود؛ محو ميكردهاي گوناگون پراكنده و ي هماغوشي، در آبشاري از حسيات و حس شديدترين لحظهدر

ي  عصارهي عاشقان دارند و پرسشي هست كه همه.گردند زدوده و محو ميي خودكردهايي كه به نوبهحس
 متعلق به هاي ماحس... پاسختو كيستي؟ پرسشي بي:  اروتيك در آن نهفته است يعني اين پرسش كهاسرارِ

يابد ها جسم ميتخيل در آن. زند پل ميتنپنداش  و ديدنها ميانِشعر از خلالِ آن. اين دنيا هست و نيست
  .شوند صورِ خيال تبديل ميها بهو جسم

ي  يك برخورد شاعرانهف گفت اوليتكلّتوان بيارتباط ميانِ اروتيسم و شاعري چنان است كه مي
 صوتي -ار زبانِ گفت. اندهردو از تقابلي مكمل ساخته شده. ستجسماني و دومي يك برخورد اروتيكيِ كلامي

قادراست بر فرّارترين  -رساندرا ميي غيرجسماني يهاخصوصيتي مادي كه مضمونِ ايدهفرستد، كه معنا مي
فقط جنسيت حيواني نيست؛ ي خود اروتيسم نيز به نوبه.   ، نام بگذاردردك چيز، يعني حسترينومحوشونده

عاملي كه هم عملِ اروتيك و هم . ستعاره استيعني اداده،راه و رسم است و بازنمود، جنسيتي تغييرچهره
را به آيين و مراسم ، ) سكس(ست كه امرِ جنسي تخيل آن تواني. بخشد تخيل استعملِ شاعرانه را جان مي

 تصويرِخياليِ شاعرانه، نوعي هماغوشي ميانِ واقعيات متقابل است .كند ريتم و استعاره تبديل ميو زبان را به
 خود همان اروتيسم  عملِكند چرا كه در شيوهشعر زبان و جهان را اروتيزه مي.  اصواتگيريِو قافيه جفت

اين استعاره گوياي چيست؟ همچون . ستيي از جنسيت حيوانيبه همين گونه نيز اروتيسم استعاره. است
                                                 

1  - Panاساطيرِ يونان از چهره م دارد.  و از همراهانِ ديونيزوسهاي معروفز شاخ و سشكار و رمه است ، همچون ب مخترعِ .ايزد
   .رقصدبا پريان ميك است و با نواختنِ اين ساز لبني

  .اش توضيح داده شد دربارهاعتبارنامه  است كه در پانويسِ مربوط به اصطلاحcroireِ اين همان فعلِ - 2
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ر دارد، يعني كند كه فراسويِ واقعيت مسببِ خود قرا چيزي را نشان ميها اين استعاره همي استعارههمه
 ، واقعيتي را  ارغوانِ برفيننويسد مي1اگر گونگورا. است متفاوت خود يدهندهچيزي نو كه با اركانِ تشكيل

ي همين امر درباره. فكند كه در عينِ متشكل بودن از هر دو عنصر، نه خون است و نه برابداع يا كشف مي
ي جنسي  رابطهست متفاوت از به عبارت بهتر، چيزي ياست، اروتيسم گوياي چيزي:اروتيسم نيز صادق است

(جنسيت(   . صرفِ
 بسيار است اما عملِ جنسي همواره گوياي يك چيز است و آن گيريهرچند كه شمارِ اشكالِ جفت

، اما چه اين جنسيت را منحرف كند چه آن را كنار بزند،  اروتيسم جنسيت درعمل است. توليدمثل است
، لذت درخدمت )ي جنسيرابطه(در جنسيت. آوردنسي را به حالِ تعليق درميهدف غاييِ كاركرد ج

 .ثل متمايز استماش از توليدنفسه است يا اهداف غاييدر آدابِ اروتيك لذت هدفي في. توليدمثل است
متونِ گنوسي و .  در برخي مراسم يكي از شروط آن استي رايجِ اروتيسم نيست؛نازايي فقط يك مشخصه

 عابد از انزال است داريِ كه حاصلِ خويشتنگويندي سخن ميساز از مني يا مايعِ نطفهجاجا و آنرايي اينتانت
گيري و در جنسيت ، خشونت و تهاجم از تركيبات ضروريِ مرتبط به جفت. شوديا بر محراب پاشيده مي

گردند، منظورم اين است كه از يهاي تهاجمي رهام در اروتيسم گرايش.بنابراين مرتبط به توليدمثل هستند
 ،ي جنسي درمجموع، استعاره.شوندمسيرِ خدمت به توليدمثل خارج شده و به اهداف غاييِ مستقل تبديل مي

اعتنا به استمراربخشيدن به ، بي ي اروتيكاستعاره.  استتوليدمثل بيانگرِ موارهه ،شمارش بيازخلالِ انواعِ
  .گذارديحيات، توليدمثل را درپرانتز م

 نيز زبان از _ اين تبلورِ كلامي_در شعر. ي اروتيسم با جنسيت استي شعر با زبان شبيه رابطهرابطه
 در زبانِ گفتار، قراروترتيبِ خطي يك شاخصِ .شود منحرف ميرساني،غايت طبيعيِ خود، يعني ارتباط و پيام

 .يي جاري تشبيه كردباريكهتوان به آبرا ميشوند كه گفتار ؛ كلمات طوري به يكديگر متصل ميستبنيادي
 الگوكهنخزد؛ براي شعر مارگونه ميگيرد،ردپاهاي خود را ازسرميخورد، تاب ميواما در شعر نظمِ خطي پيچ

بارتي، بلند عايستد يا به زبان از جريان ميييگاه در لحظه. بلكه دايره و مارپيچ است خط مستقيمديگر نه
 كه _ مكعب، كُره، استوانه_؛ در لحظات ديگري نيز به جسمِ جامد شفافي كند حركت مي خلأشود و رويمي

- آن.شوندصورتي نافيِ يكديگر ميها منجمد يا پراكنده يا بهمدلول. گردددر وسط صفحه نصب شده مبدل مي
نه خواهانِ گفتن بلكه پس گويد يكي نيست؛ شعر زينچه در نثر مي آنگويد باجا مي حرف وكلام در اينچه

  .گذارد معلق ميرساني را ارتباط و پيامگذارد شعرنيزگونه كه اروتيسم توليدمثل را معلق ميهمان. بودن است
تري گر شعرِ سادهشان چيست؟ ا معنايپرسيم، مردد از خود ميي دشوارفهم ما درمقابلِ اشعارِ سربسته
  درست كه آيا همان زباني_ آب، هوا_اين زبانِ زلال .  نه،مانترود اما حيربخوانيم ترديدمان ازميان مي

سر  وقتي حيرت ، ونه شيفتگي، را پشترود؟ سپسها به كار مياسي و روزنامهشنهاي جامعه كتابنوشتنِ
و ي اخبار  مبادلههايي متفاوت از قوانينِ را كه قانونمنديي ديگري از ارتباطبينيم كه شعر شيوه ميگذاشتيم

-گويد كه شبيه آن زبانِ شعر زبانِ روزمره است و توأمان چيزهايي مي.كندنهاد مياطلاعات دارد، به ما پيش
-سن ژان دوله . به شعرِ عرفاني در برخوردي كليساهااين است علت بدگمانيِ همه. گوييم نيستچه همه مي

                                                 
1- Góngora  19 تا اوايل قرن 16اواخر قرنِ (شاعرِ اسپانيايي(    
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-  اشعارش بيحال باشد باايندورمِ كليسا بهلي تعا ازخواست حرفي بزند كه نمي)قديس يوحناي صليبي(كُروا
-  خطرِ شعرجزوِ شعروشاعري.ها افزودتوان برتعداد اين مثال مي.گفت چيزهايي مغاير با اين تعاليم مياختيار
همواره ميان گفتمانِ اجتماعي و گفتارِ شاعرانه . ي شاعران يكسان استي اعصار و نزد همه، و در همهست

رو ازهمين.  است ديگرام شعر صدايهمان طور كه در جاي ديگري هم گفته:  هستشكستگي و انفصالي
هاي سياه و سپيد هاي اروتيسم، با چهره همخوانيِ شعر با چهرهتر به آن اشاره كردم يعنييي كه پيشنكته
ها  با آنها هستند اماي حس شاعري و اروتيسم زاده.كند جلوه ميكنندهتيسم، هم طبيعي و هم آشفتهارو

  .كنند و مراسم ابداع ميهايي خيالي يعني اشعاربندييابي، چهره بلكه با دامنهگيرندپايان نمي
-اين مضمون را در فرصت.  و اروتيسم نيستريعهاي ميان شا قرابتجا مكث و درنگ برقصد من در اين
 رغم تفاوت با شعر ارتباطم كه به؛ اين اشاره را فقط به حيث مدخل بر موضوعي آوردامهاي ديگري كاويده

ي پيش از هرچيز لازم است عشق را در معناي اخصِ آن از اروتيسم و رابطه. عشق: تنگاتنگي با آن دارد 
شود باهم اشتباه ميان اين مفاهيم ارتباط چنان نيرومندي وجود دارد كه باعث مي.  متمايز سازيمجنسي

 واقع منظورمان زندگيِ زنيم اما در جنسيِ فلان مرد يا فلان زن حرف ميمثلاً ما گاهي از زندگيِ. گرفته شوند
 اين .زدند صرفاً جماع مدنظرشان نبود حرف مي"كاتليا بازي" از1 اُدت وسوان هنگامي كه. اروتيك  اوست

  دقيقاً همان معنيِ"بازيعشق"شايد اين طرزِ خاصِ گفتنِ « : نكته را خود پروست هم يادآور شده است
ست و هم ي جنسيشود يعني هم رابطه عملِ اروتيك از عملِ جنسي جدا مي».هايش را نداشته باشدمترادف

 معناي ديگري  سوان يك معني و براي اُدت براي"كاتليا" يواژه -بعلاوه طلسم.  جنسييغير از رابطه
 سوانبود، حال آنكه براي  به معنيِ نوعي لذت اروتيك با يك شخصِ معين  اُدتاين كلمه براي: داشت

 اين خلط معنا چيزِ .ورزيد مي اُدتاحساسِ عشقي كه به:كردناك و دردآور را تداعي مياحساسي وحشت
 .ناميمچه ما زندگي مينمودهايي هستند از آناند ، سكس، اروتيسم و عشق جوانبِ يك پديده: عجيبي نيست

ي آغازين  سرچشمه.ترين استگيرترين و بنياديچشم ترين ،قديمي) جنس(سكس  از ميانِ اين سه جنبه
 تبلور، تصعيد ، انحراف و تراكمي هستند كه: اندي جنسيشده از غريزهاروتيسم و عشق اشكالِ مشتق. است

مركز، هاي هم همچون مبحث دايره.گردانند بسي اوقات ناشناختني ميند وهدجنسيت را تغيير مي
  .ي شيفتگي است اين هندسهنيز مركز و محورِ) سكس(جنس

، در سرزمينِ اش رغمِ گستردگيحال به بااين.ترين قلمرو استقلمروِ سكس باوجود پيچيدگيِ كمتر وسيع
   . تنها جزء كوچكي از عالم استي خودنوبهي زنده نيز بهماده. ستاني بيش نيستي جاندار اُپهناورِ ماده

هاي شمسيِ ديگري كه متعلق به يار محنمل است كه در منظومهدانيم ولي بسهرچند با اطمينان نمي
،  به  نيزصورت در اين.يي مشابه زندگيِ ما وجود داشته باشدزندگيي ديگرند، سياراتي با اهكهكشان

. ي هم كه باشند، باز زندگي همچنان بخشِ ناچيزي از  عالم بوده و استثناء يا موردي منفرد استدادتعهر
-هاي كيهانپردازي تا نظريهدهد تاجايي كه عقلِ ما نابلدان قدميگرد ون عالم مي بهننشِ مدرگونه كه داآن

 .اندهاست كه در سيرِ گسترشِ دائميي از كهكشان عالم مجموعهدانان را دنبال كنيم،شناسان و فيزيك
 در تواندنمي)  ماكروفيزيكعالمِ(گيتي  قوانينِ حاكم بر حركت كلانسد كهربه نظرمي: ي استثنائاتزنجيره
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بنديِ ديگري ظاهر بنديِ بزرگ تقسيمدر درونِ اين تقسيم. عالمِ ذرات ابتدايي نيز دقيقاً  كاربرد داشته باشد
، جايش )اُفت(شكلي و آنتروپي  قانونِ دومِ ترموديناميك ، گرايش به يك.ي جانداربندي مادهتقسيم: شودمي

به نظر . اوتفهاي مت تازه و ارگانيسمهايي نوعوقفه انفراد تكاملي و توليد بي :دهدرا به فرايندي معكوس مي
اينجا استثناي ديگري . شناسي در خلاف جهت پيكانِ فيزيك از چله رها شده استسد كه پيكانِ زيسترمي

-  يا تقسيمگيريفتج لقاحِ بدون يعنيسازي و طرقِ ديگرسازي، تخمهها ازطريقِ جوانهسلول: آيدپديد مي
يي از هايي كه توليدمثل درآن با پيونديابيِ سلولجزيرهجز در خردهشوند؛ خود، تكثير ميشوندگيِ خودبه

 ي نسبتاً محدودشعرصهجزيره همان جنسيت است كه اين خرده. گيردمختلف انجام مي) سكس(جنس 
نوعِ بشر با جانوران و برخي مشترك  فصلِ.گيردبرمي گياهي را دري ازتيرهها برخي نوع حيواني ويتيره

-  جفتروشِبه  ضرورتاًخود بلكهشوندگيِ خودبهترِ تقسيمي سادهگياهان اين است كه توليدمثل نه به شيوه
  .گيرد انجام ميگيري

توانيم خط فاصلِ ميانِ آن و حال كه به طورِ اجمالي و ناكامل حد ومرزِ جنسيت را تعيين كرديم مي
- مداخلات خيالي جنسي يا سركشِ غريزه غليانِ اغلب ياوخم كه خطي پرپيچ.سم را نيز ترسيم كنيماروتي

جنسيت :  اروتيسم پيش از هرچيز يك ويژگيِ منحصراً انساني است.كند به حدودش تجاوز ميبافيِ اروتيك
عاملي كه اروتيسم را از  نخستين .هاستي انسانافته ازطريقِ تخيل و ارادهيشده و تغييرشكلاجتماعي

اروتيسم ابداع . لِ ظهورِ آن،درهرزمان و در هركجاي زمين، استنهايت اشكا بيتنوعِ  سازدجنسيت متمايز مي
تر قيقعبارت ددر عملِ اروتيك، جنس يا به. هميشه يكسان است) جنس(؛ سكسوقفه استآفرينيِ بيو تنوع
نفره،  به يكوسوممهاي در اروتيسم الزامي است، زيرا حتا در لذتي جمع صيغه. ها نقشِ اصلي را دارندجنس

در هر برخورد و تماسِ اروتيك . كندزوجِ خيالي براي خود اختراع مي] و گاه چند[ميلِ جنسي هميشه يك
در عمل اروتيك هميشه دو يا بيشتر از دونفر دخالت . تخيل، ميل: پرسوناژِ نامرئي و پيوسته فعالي وجود دارد

اين نخستين تفاوت ميانِ جنسيت حيواني و اروتيسمِ انساني است كه . گيردنفره انجام نميرند و هرگز يكدا
ها درخواب با جن و پري جماع فقط انسان.  خيالي باشدييكننده آفريدهدرآن ممكن است يك يا چند شركت

  .كنندمي
 هاي اما مراسم و بازيتاست،، شانزده1ژول رومن هاي اصليِ جماع، بنابه آثارِ قديم و گراورهايتعداد حالت

اروتيسم . كندهاست، پيوسته تغيير ميبافي، كه زادگاه خيالشمار است و تحت تأثيرِ دائميِ ميل بياروتيك
  وهاهمچنان كه با موقعيت. كندبسته به شرايط اقليمي و جغرافيايي، جوامع و تاريخ، افراد و طبايع، فرق مي

كند از امواجِ است، دريايي كه او را حمل مي» مواج« اگر انسان مخلوقي .شودالهامِ لحظه، عوض مي اتفاق و
يي ثابت حيوانات هميشه به شيوه.  اين تفاوت ديگر جنسيت با اروتيسم است.هوسبازِ اروتيسم درتلاطم است

نگرند؛ با تقليد ازآن، ه خود ميگيريِ حيواني بشمولِ جفت جهانيها در آيينهكنند؛ انسانگيري ميجفت
 جماعِ حيوانات هرچقدر هم .آورندگر درميي جنسيِ خود را به صورتي دي و نوعِ رابطهدهندتغييرش مي

، باز هيچ تغييري درآن مشاهده خويانه باشدخويانه و برخي ديگر درندهعجيب باشد، هرچقدر هم برخي نرم
، بلعدگيري آخوندك نر را ميگردد، آخوندك ماده پس از نطفه مياشاده دورِ مكنانبغو كبوترِ نر بغ.شودنمي

                                                 
1 - Jules Romain) 1546 – 1499 ( د و همكارِ رافائلنقاش رومي، شاگر.  
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نواختيِ خوفناك و شگفت اما درنزد انسان اين يك. اما اين مناسك به همان صورتي است كه ازابتدا بوده است
  .شودبه تنوعي خوفناك و شگفت بدل مي

ها و ها، ايدهجموعه كردارها، نهادها، آيين مركب از مييانسان در دلِ طبيعت براي خود جهانِ جداگانه
 اروتيسم در بنيانِ خود جنس و طبيعت است؛ اما چون به .ناميم آفريده استاش ميچه ما فرهنگهرآن

يكي از غايات اروتيسم رام كردنِ . آفرينش تبديل شده واز لحاظ كاركردهايش در جامعه ، فرهنگ است
يي وجود نخواهد داشت چون ديگر بدون جنسيت جامعه. جامعه استوهمپارچه كردنِ آن با ) سكس(جنس 

همچون خداي موسوم ) سكس(جنس . كند اما جنسيت جامعه را تهديد نيز مي.توليدمثلي در كار نخواهد بود
فشاني كه هريك از آتش. لرزش و دلهره و انفجارِ حياتي: غريزه است .  هم آفرينش است و هم تخريبپانبه 

به طبقات و :  بنيان برانداز است.ي سيالي از خون و مني فروبرَدتواند جامعه را در گدازهيش ميهافوَران
. خوابدشود و باز ميزنا بيدار ميخوابد ، فقط برايِ مي: اعتناستهنر و دانش، روز و شب، بيمراتب، سلسله

- طشِ جنسيِ نافرونشستني است و به هيچنوعِ بشر دچارِ يك ع: اين تفاوت ديگرِ انسان با جهانِ حيواني است
به عبارت ديگر، انسان يگانه . ي استراحت متمايز نيستي شهوتش از دوره، دورهيواناتح سايرِ سانِرو، به

  .ژيك و خودكار برخوردار نيستمنديِ فيزيولو از يك قاعدهاشموجودي است كه جنسيت
 ها،گاهي پيشابها و گاه بر جدارهاه بر سنگ محرابهاي باستان، گچه در شهرهاي مدرن و چه در ويرانه

 در حالت حشَريِ تند و آستارته درحالِ نعوظ دائم و 1پرياب. خوردهاي قضيب و فرج به چشم مينقش
 پس ضرورتي در كار بوده تا انسان .كنندوآمدها و ماجراها همراهي ميي رفتها را در همههميشگي، انسان
هاي آن و هم  جامعه را از خطرِ طغيان  كنندي جنسي را كاناليزهند كه در آنِ واحد هم غريزهقواعدي ابداع ك

 به منظورِ _ و نيز محركات و انگيختارها_ ممنوعات و تابوها يي ازدر هرجامعه مجموعه. محفوظ نگاه دارند
و هم به نفعِ ) فرهنگ( جامعه اين قواعد هم به نفعِ.  وجود داردي جنسي كنترلِ غريزه وگردانيدنمندقاعده

خواهدكلِ جامعه ازهماش بدونِ چنين قواعدي، خانواده و به همراه. است) طبيعت(توليدمثل

2

پاشيد

                                                

ها انسان. 
 يك پوششِ ايمنيِ ضد رعدوبرق، به نامِ اروتيسم اختراع ،)سكس(ي جنسوقفه بيي الكتريكيِزيرِ فشارِ تخليه

اروتيسم حاملِ :  گنگ و دوپهلوستتي كه به تصورِ انسان درآمده، اين اختراع همي اختراعامثلِ بقيه. اندكرده
 بندوباري، سركوب و بي: بخشدهمين ويژگي به دوپهلوبودنِ اروتيسم وضوحِ بيشتري مي. زندگي و مرگ است

گيرد كه  ميدر هردو مورد، كاركرد اصليِ جنسيت، يعني توليدمثل، تابعِ اهداف ديگري قرار. تصعيد و انحراف
 اروتيسم ضمنِ آن كه پشت وپناه جامعه در برابرِ يورشِ جنسيت .اند اجتماعيبرخي فردي و برخي ديگر

  .گزارِ هوسبازِ مرگ و زندگي استاو خدمت. كنداست، كاركرد توليدمثليِ آن را هم رد مي

 
1 - Priape : به همين خاطر اصطلاحِ . خدايِ يونانيِ باغ وبوستان، عيش و عشرت؛ و با قضيبي مدام برخاسته ودرحالِ نعوظ

هاي د كه صحنهور در قاموسِ ادبي هم در وصف آثاري به كار مي.شودپرياپيسم در پزشكي به بيماريِ نعوظ دائم اطلاق مي
   .كننده بيان ميعشرت را بي پرد

2  - Astarté : دائم، انرژيِ حياتي و نيرويِ . ايزدبانويِ فنيقي كه بعدها در يونان به آفروديت تبديل شد او به داشتنِ شهوت
  .باروري معروف است
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شان برشمردنِ  شايد.اندقضمنظورِ مهاركردنِ سكس متعدد، متغير و متناقواعد و نهادهاي ايجادشده به
گذاريِ مربوط  تا پيمانِ ازدواج، از پرهيزگاري و عفاف اجباري تا قانونها از تابويِ زنابامهارمآن: فايده باشدبي

يي فراتراز يك كاتالوگ ساده را بنديشان هرگونه تلاش براي طبقهتغييرات. گيرندها را دربرميخانهبه روسپي
 هاي اين شيوهحال همهبااين. گردديي ناپديد مييد و شيوهآديدي پديد ميي جهر روز شيوه: سازدثمر ميبي

اش نيز توضيح. كدام از اين دووجه مطلق نيستهيچ. بندوباريداري و بيخويشتن: اند از دووجه تشكيل شده
يي كه ميانِ دو وجه سرايانهمخالفوشنود سلامت روانيِ جامعه و ثبات نهادهايِ آن عمدتاً به گفت: ساده است

داري و  پرهيزگاري يا خويشتنهايي ازهاي دور تاكنون، جوامع دورهازگذشته. بادشده برقرار است بستگي دارد
.  است1 و كارناوال)داريروزه(  كارِموحاضرشي حي نمونه.گذرانند ميشكنيهايي از قاعدهبه دنبالِ آن دوره

-عيش(، اُرگيا)هاي باكوسيبزم(ها باكانال:اندنا بودهزمين هم با اين ريتمِ دوگانه آشدورانِ باستان و مشرق
 در مراسمِ كفاره، ماه انيِ عباديِ مسيحي رژهها،ي عامِ آزتك، مراسمِ توبه]در يونان و رومِ قديم[،)ونوش

  .ضانِ مسلمانانمر
بندوباري، كه تقريباً همگي به تقويمِ و بيهاي پرهيزگاري ي ما دوره همچون جامعهيي دنيويدر جامعه

اما مهم اين است كه . روند ازميان ميت،ي سنّهالهيافته در  به حيث رفتارهايِ جمعيِ قواماند،مذهبي مرتبط
 اروتيسم ييدر چنين جامعه. ماندنخورده باقي مي، دستاهشگ، باوجود تغييرِ تكيهي اروتيسمخصلت دوگانه

رِ ديني و چرخشي نبوده و به تجويزحِكمي فردي بدل شده است كه تقريباً هميشه شاملِ ديگر يك دستو
-  هراس از بيماري كم.شودي علم و بهداشت نيز متوسل ميمبنايي اخلاقي است و درعينِ حال گاه به قوه

 ، كه امروزهاروتيسمي بنابراين بارديگر سيمايِ دوگانه.  از خدا يا رعايت احكامِ اخلاقي نيستتر از ترستوان
ي معناي استعاره. شدگي دربرابرِ مرگ و زندگيافسون: گرددرا ازدست داده، پديدار مياش ي مذهبيهاله

اروتيسم گوياي بسي چيزهاي متفاوت است، اما در . يا بهتر است گفته شود چندمعناست.  دوپهلوستاروتيسم
  .شودديده ميي لذت و مرگ ها دو كلمههريك از آن

در برخي اوضاع : دردلِ استثنايِ بزرگ اروتيسم نسبت به دنياي حيواني، استثنايي ديگري نهفته است
چنين اوضاع و احوالي . باشد مطلق استيي  نسبي و دورهكه به جايِ آنبندوباريداري و بيواحوال خويشتن

-اين را بدان سبب مي. دهندان مييي ذات و جوهرش را نشموارد حاد و مفرط اروتيسم، ماوراي آن وتااندازه
به نظرِ من حالت .فتن به سوي يك ماوراستتخليه و ر: خواست استدلنفسه ميل وگويم كه اروتيسم في

: ئال و آرماني است بندوباريِ مطلق، خود به واقع امري ايدهئال و آرمانيِ يك پرهيزگاريِ مطلق يا يك بيايده
عفاف و .  ممكن است، يا شايد ناممكن باشد، كه كاملاً تحقق يابد خيلي به ندرتمنظورم اين است كه

 2ليبرتَن. ي آلوده شدن به تصاويرِ شهوانيِ رؤياها وانزالِ شبانه استپرهيزگاريِ راهب و راهبه مدام در مخاطره
توانيِ جنسي ي ناگرانه و تازه از حملات حيلهگذراند مراحلي از اشباع و دلزدگي ازسر  ميي خودنيز به نوبه

 بعضي ديگر در بيداري شوند،ها در خواب قربانيِ هماغوشيِ خيالي با جن وپري ميبعضي. هم در امان نيست
عيار، چه  تمامهاي پرهيزگاريِ مطلق يا ليبرتيناژِ بالاخره، آرمان.اندحسيمحكوم به پيمودنِ برهوت وسيعِ بي

                                                 
1 - Carêmeو Carnavalاحيايِ مسيح ايامِ مذهبي پيش از عيد .  
2 - Libertinي  مشتق از كلمهLibre) رندانه استجوييِ آزادارِ ليبرتيناژ، يعني كسي كه اهلِ اباح ، كام، طرفد)آزاد و لذت .  
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اين دو روال در توازن . جمعي يا فردي به خود بگيرندصورتي توانند پذير باشند چه نباشند، ميتحقق
اقدامي شخصي براي عيار در نمودهاي حاد و مفرطش شوند، هرچند ليبرتيناژِ تمامجامعه ادغام مي) اقتصاد(

  .گرددگسستنِ پيوندهاي اجتماعي است و به صورت نوعي رهايي از وضعِ بشر ظاهر مي
وبيش هايي بحث كنم كه واعظ عفافي كم فرقهذهبي،جماعات وهاي مي رستهينم دربارهبنيازي نمي

ي اديان با اين  همه.ها هستندگاه و ديگر عزلت)خانقاهاي هندو(هاشرامها، ديرها، اَمطلق در حريمِ صومعه
. هاي ليبرتن دشوارتر استتشخيصِ دقيقِ وجود جماعت.  روحاني سروكار دارندها و مجامعِگونه اخوانيه

و درست به همين دليل علناً به رسميت  داشتههاي مذهبي كه اغلب به كليسايي تعلق ف اتجمنبرخلا
 اما درعوض .اندافتاده و مخفي جمع شده پرتهاي ليبرتن تقريباً هميشه در جاهايهواند، گرشناخته شده

ي اعصار هم درشرق بيات همهحضورِ آنها در اد: توان تصديق كردها را به آساني ميواقعيت اجتماعيِ اين گروه
. آنها نه فقط يك واقعيت اجتماعيِ غيرعلني بلكه يك نوعِ ادبي نيز بوده و هستند. و هم در غرب نمايان است

اعمالِ اروتيك جمعي باخصلت علني همواره درپوششِ اشكالِ مذهبي انجام گرفته . اندپس به دو عنوان واقعي
 و هاي باكوسيدر دوران نوسنگي، بزم)فاليك(پرستي هاي قضيبآيينبراي شاهد آوردن لازم نيست .است

پيشه يعني بودائيسم و مسيحيت نيز در دو دينِ آشكارا رياضت.  يونانيِ باستان را يادآور شويم-كيوانيِ رومي
كزِ  هريك از اديانِ بزرگ تاريخي در پيرامون يا مر.يي غالب نقش بسته است به گونهپيوند جنسيت و تقدس

. اندبه سويِ خدا دانستهاند كه جسم و جنس را سلوكي هايي آفريدهها و نيايشها، آيينها، نهضتخود فرقه
ترين و ييو ريشه.  است 1 چراكه اروتيسم پيش از هرچيز عطش به دگربودگيه باشدتتوانسجز اين هم نمي

  . فراطبيعت استبرترين نوعِ دگربودگي،
 را جمعي آيينِ جماعِ دسته.آورنده ازلحاظ تنوع و چه از لحاظ تكرارِ بروز شگفتاعمالِ اروتيك مذهبي چ

 .كردندي مديترانه برگزار ميهاي چين و هم مسيحيانِ گنوسيِ حوزههاي تانتراييِ هند، هم تائوئيستهم فرقه
هاي مسيحي و ، گنوسي مريدانِ تانتريسمساز نيز توسطبا مايعِ نطفه) عشاي رباني(مراسمِ اشتراك ايمان

گرفته از مذهبي كه الهامهاي اروتيك و  شمارِ بسياري از اين جنبش.شده استاجرا مي لو باربهپرستندگانِ
 گانِ زردعمامهاندبه هم پيوند زدند؛ از اين جملهباور بودند، دين و اروتيسم و سياست را رؤياهاي هزاره

 كدام از بايد تصريح كنم كه به جز دوسه مورد در هيچ.لنده در ليد ژان دهايتائوئيست در چين و آناباتيست
، چون معتقد بودند دنيارا خالقي هادر نزد گنوسي. كند توليدمثل نقشي جز نقشِ منفي ايفا نميهااين آيين

لِ كُر به شد تا آنها را بارديگت ماهانه بايستي وارد بدن ميساز و خونِ عاد مايعِ نطفهمنحرف آفريده است،
شد، البته با دلايلي داشت مني سخت رعايت ميها نگاهها و تائوئيستدر ميانِ تانتريست.  ملحق سازداعظم

بدون شك مفهومِ . شدن نوعي نذري پخش و پاشانده ميساز همچودر تانتريسمِ هندويي مايعِ نطفه. معكوس
»گناه اُنان« انجيليِ 

2

                                                

ها بوده  بخشِ تقريباً هميشگيِ اين آيين1 اعِ منقطعجم.  نيز به همين معني بوده است3

 
1 - Altéritéيعني . روددر قاموسِ مدرنِ فلسفي در معنايِ مقابلِ هويت به كار مي.  در اصل به معنيِ تغيير و تفاوت است

  .غيرخِود شدن در برابرِ خودبودن
2 - Barbéloي آيينِ گنوسيها از چهره.  
3 - Onanدر انجيل نامِ شخصي است كه گناهش جلق و مشتو زدن بوده است  .  
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سلبِ مالكيت از : شود ميگونژيي واچنين است كه در اروتيسمِ مذهبي فرايند جنسي به طورِ ريشه.است
  .كرانِ جنسيت به سود اهدافي متفاوت يا متضاد با توليدمثلقواي بي

اين دو شاخص به رغمِ . نشين و ليبرتننيِ خلوت معرّف اروتيسم عبارتند از روحايبنابراين دو چهره
كنند و نمايانگرِ تلاش درجهت هردو توليدمثل را رد مي: شان با يكديگر در يك جهش متحدندتقابل

- ها و جماعتي فرقهانگيزه. اندرستگاري يا رهاييِ فردي دربرابرِ دنيايي ناقص، منحرف، نامنسجم يا غيرواقعي
ها  آن_يي جمعي است ها رستگاري مسألهاستي است، با اين تفاوت كه براي اينهاي ديني نيز چنين خو

 در برابر يا در مقابله و  افرادي هستند، اند غيراجتماعي حال آنكه زاهد و ليبرتن_انديي در درونِ جامعهجامعه
طرزفكرهايِ باستاني كيشِ عفاف و پرهيزگاري در غرب ميراثي از مكتبِ افلاطون و سايرِ . مخالفت با جامعه

باورِ عمومي اين بودكه روزي روح به . انگاشتنداست كه روح ناميرا و باقي را زندانيِ جسمِ ميرا و فاني مي
حال، در يهوديت هيچ اثري از تحقيرِ تن بااين. گرددشكل بازميي بي، و جسم به ماده)عرشِ آتشين(آمپيره 

ا رشد دهيد و : نخستين فرمانِ انجيل اين است. ودشنيست و همواره قوايِ زايندگي ترغيب مي خود 
ويژه به مثابه دينِ حلولِ خدا درجسمِ انساني، مسيحيت ازطريقِ اعتقاد شايد به همين دليل و به. تكثير كنيد

حال اما درعين. افلاطوني كاست) ثنويت(از شدت دوآليسم » هاي جليلجسم«جزمي به رستاخيزِ تن و 
راهي براي (هاي الحادي، جسم را سلوكي خدايي كه همچون سايرِ اديان و بسياري از فرقهنمسيحيت از اي
گمان به اين علت كه زيرِ نفوذ آرايِ نوافلاطونيِ آبايِ كليسا چرا؟ بي. بداند خودداري ورزيد) رسيدن به خدا

  .قرار داشت

ر

                                                                                                                                                        

ذخيره كردنِ مايعِ . غاز شدكيشِ پرهيزگاري درشرق نخست همچون روشي براي طولاني كردنِ عمرآ
. كردي ترشحات جنسيِ زن هم صدق ميهمين موضوع درباره. ساز به معنيِ ذخيره كردنِ زندگي بودنطفه

ي سپس در دومين مرحله. شدي حيات محسوب ميي مني يا اُرگاسمِ زنانه نوعي اتلاف قوههربار تخليه
ها به روشي براي كسبِ قواي طبيعي، و درتائوئيسم حتا به حستكامليِ اين باورها، پرهيزگاري ازطريقِ مهارِ 

رغمِ اين به. دهديابي به جاودانگي و ناميرايي تبديل شد كه خود گوهرِ يوگا را تشكيل ميروشي براي دست
آزمون و تمريني است كه ما را ازلحاظ : ها، پرهيزگاري در شرق و غرب نقش و كاركرد يكساني داردتفاوت

دهد تا به بيرون از طبيعت انساني جهش كنيم و به هستيِ فراطبيعي كند و به ما امكان ميتقويت ميمعنوي 
  .نائل شويم

گونه كه در اعمالِ اروتيك جمعي رايج است، يوگي درست همان. هاستپرهيرگاري راهي درميانِ ديگر راه
يابي به هدفي يكسره فراطبيعي ثل بلكه دستتوانند از اعمالِ جنسيِ اروتيسم نه براي توليدمو مرتاض هم مي

- شمارِ بسياري از متن. سود جويند» وارستگي«خويشي، رهايي يا فتحِ شدن با خداوند، وجد وبيمانند يكي
هيچ تعللي به كيف وجدآميزِ عارف و شان هست، لذت جنسي را بيهاي مذهبي، كه اشعارِ بزرگي هم درميان

در سنت غربيِ ما امتزاجِ امرِ جنسي با امرِ معنوي كمتر از شرق رايج . اند كردهسعادت وحدت با خدا تشبيه
هاي اروتيك است كه بيشترشان تراژيك يا بامضمونِ زنا با حال، انجيلِ عهدقديم پراز داستانبااين. است

 كه  روت نبيتانِاند، نظيرِ داسيادماندني شدهبخشِ متوني بهها الهامبرخي از اين داستان. محارم است
 

1 - coïtus interruptusقطعِ جماع براي جلوگيري از انزال  .  
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شَبح قابلِ  (سايه عروسانه را نوشته است كه درآن رفتهخواببوزِ بهي براساسِ آن ويكتورهوگو شعرِ شبانه
، واجاياده از  گوويندا-گيتامثلاً شعرِ معروف سانسكريت . ترندهاي هندو صريحاما متن. شودمي) نكاح

غزلِ در اين شعر نيز مثلِ شعرِ . رادهاني گاوچران به نامِ  بازكريشناسرودي است در وصف عشقِ نامشروعِ 
. اندها دوجنبه از يك واقعيتاين: اش جدا نيست، معناي مذهبيِ شعر از معناي اروتيكهاي سليمانغزل

آنها . ي مشترك بينشِ مذهبي و بينشِ اروتيك به كرّات درنزد عارفانِ صوفي مطرح گرديده استسرچشمه
  .مستيِ خدايي، شور و وجد اروتيك. اندخدا را به بزمي پرباده ميان دو عاشق تشبيه كردهگاه وحدت با 

اين گزينه اشعارِ دنيوي، كه يكي از زيباترين آثارِ اروتيكي است .  اشاره كردمهاي سليمانغزلِ غزل به 
- ها را مدام تغذيه ميسانكه كلامِ شاعرانه خلق كرده ، بيش از دوهزار سال است كه تخيل و حسِ شهوانيِ ان

ي يهوه با اسرائيل، يا مسيح با كليسا تعبير هاي يهودي و مسيحي اين اشعار را به تمثيلي از رابطهسنت. كند
ترين اشعاري غناييِ  را، كه يكي از شديدترين و رازناككُروا ژان دو لَهاثرِ قديسغزلِ معنوي ما . اندكرده

عنوانِ متني غيرممكن است بتوان اشعارِ عارف اسپانيايي را به. اشت مديونيمغرب است، به همين اختلاط برد
اند، اين اشعار هم اروتيك، هم مذهبي و هم چيزي بيش از اين دو وجه. صرفاً اروتيك يا صرفاً مذهبي خواند

  اشعارِ قديسدر دورانِ مدرن ابهام و دوپهلوبودنِ. شعر: چه هستند باشندتوانستند آنچيزي كه بدون آن نمي
-برخي اصرار دارند كه دراين اشعار فقط جنبه. رو شده استهايي روبهها و نيز ايهام با مقاومتكرواژان دو لَ

  غزلِ معنويآيد كه چندين تصوير ازمثلاً يادم مي. دانندبرخي ديگر آنها را كافرانه مي. يي اروتيك ببينند
نبراي شاعري ماننداُد 

ه

                                                

پاكرده بود چراكه به نظرِ او اين تصاوير حاكي از اختلاطي زشت ميانِ  چه جنجالي بر1
  .جسميت و معنويت بود

نانتقاداين ايده كه اروتيسم كششي حياتي در مدارجِ ارتقا .  در حقيقت بيشتر افلاطوني بود تا مسيحي اُد
سازيِ ي پاكايده: م دربر داردي ديگري هبه سوي امعانِ خيرِ برين است، از افلاطون به ما رسيده است و ايده

تمامي ازآن عاري اش بهشود تاسرانجام در اوجِ معراجگام از جنسيت دورتر ميبهتدريجيِ روح كه همواره گام
: دهد درست عكسِ قضيه را به ما نشان مي_ي عارفان  عمدتاً از خلالِ مشاهده_ي ديني اما تجربه. گردد

-اروتيسم عوض مي. رود با تخيلِ انساني است، به هيچ صورتي ازميان نميشدهاروتيسم، كه جنسيت دگرگون
  .ي جنسيسائقه: ماندچه ذاتاً هست باقي ميحال هماندهد، و بااينوقفه تغييرشكل ميشود، بي

ي ليبرتن، ميان مذهب و اروتيسم وحدتي نيست؛ برعكس، تقابلي واضح و ي مقابل يعني چهرهدر چهره
. داندليبرتن لذت را دربرابرِ هرگونه ارزشِ ديگري غايت يكتاي خود مي:   دو وجه برقرار استروشن ميان اين

- اند با شوريدگي مقابله ميها و باورهايي كه معتقد به تبعيت تن از هدفي استعلايياو تقريباً هميشه با ارزش
شود، و در حد نهاييِ لسفه تبديل ميگيرد و به فاش دوشادوشِ نقد قرار ميليبرتيناژ دريك حد نهايي. كند

 به خود ساد. آميزديي از تقواي ديني است، ميديگرش به كفرگويي و توهين به مقدسات، كه اشكالِ وارونه
هايي حاكي هايش سرشار از قسمتاما كتاب. ناپذير استدينيِ فلسفيِ سازشباليد از اين كه مبلّغِ يك بيمي

 در 1772ي سالِ  است ، و او در طولِ عمرش چندين بار، ازجمله در محاكمهينيي ددينانهاز يك خشمِ بي

 
1 - Wysten Hugh Auden) 1954 – 1907(   
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 با من درميان گذاشت كه عدمِ اعتقادش به آندره بروتونزماني . ايماني شدشهرِ مارسي ، متهم به كفر و بي
انِ ليبرتن جه. توان ليبرتيناژ را يك مذهبِ معكوس دانستبه همين سياق مي. خدا نوعي اعتقاد است

كند كه حملاتش به صورت تمجيد كردن و گاه مقدس كردنِ آن وتابي نفي ميفراطبيعي را با چنان تب
اروتيسمِ زاهد يك : نشين با ليبرتن جايِ ديگري است و بسيار معنادارتر استتفاوت زاهد خلوت. آيددرمي

اش همكاريِ يك همدست ت كه تحققواسطه است؛ اروتيسمِ ليبرتن عملي استصعيد و پالايشِ منزويانه و بي
او : ليبرتن همواره به وجود ديگري نياز دارد و محكوميت او در همين است. طلبديا حضورِ يك قرباني را مي

  .ي قربانيِ خويش است خود و برده1يي اُبژهوابسته
ي صريح نسبتاً فكر وفلسفهمثابه تاما به. يي ازلي استمثابه بيانِ ميل و تخيلِ خروشان پديدهليبرتيناژ به

تواند به ما كمك كند تا سرنوشت به همانِ اندازه  ميليبرتن و ليبرتيناژتحولِ عجيبِ كلمات . جديد است
بوده و » آزادزاده« به معنيِ  ليبرتينويدر زبانِ اسپانيايي واژه. عجيبِ اروتيسم در دورانِ مدرن را درك كنيم

ي ليبرتن در در زبانِ فرانسوي واژه. گذران استبندوبار و خوشه كه بيفقط بعدها به شخصي اطلاق گرديد
ها ليبرتن. غرضي، داشته است، يعني سخاوت و بي ليبراليته و ليبرالسراسرِ قرنِ نوزدهم معنايي نزديك به

پرداز، لهايي خيااذهاني ماجراجو، انسان.  شاعر بودند- فيلسوفراكسيرانو دو بِرژِهدراصل شاعر، يا مثلِ 
يي را كه باري و آزادگيمفهومِ سبك. تريستان لرميت،  تئوفيل دو ويوسر، نظيرِوهوس، شوريدهپرحس
من موقعِ « : طبعي بيان كرده است با خوشوينيهمادام دو سي ليبرتيناژ در قرنِ هفدهم داشت، كلمه

درقرنِ هژدهم » .شودام حاكم ميامِ نامهبرم بر تمنوشتن به قدري ليبرتنم كه اولين سياقي كه به كار مي
اين تحول به طرزي . كردليبرتن روشنفكر بود و از دين، قوانين و رسوم انتقاد مي. ليبرتيناژ فلسفي شد

چنين بود نقابِ . ي ليبرتني، اروتيسمِ شيدايي را به نقد اخلاقي بدل كردنامحسوس انجام گرفت و فلسفه
-ي خود كشيد و از حالت دين يا تقدسي دورانِ مدرن برچهرهم در آستانه كه اروتيسانديشانعصر روشن

از آن هنگام به بعد، قضيب و . ئولوژي و نظر تبديل شدشكني، يعني شكلِ آيينيِ خود در هردو حالت، به ايده
  .كنُ شدند و دركمينِ عادات، نظرات و قوانينِ ما نشستندتراش و جرّوبحثفرج دليل

ه

                                                

 نمايان سادهاي ي ليبرتني و ، به معناي لغويِ كلمه، برّاترين نوعِ آن در رماننِ فلسفهترين تبييقوي
گيرد، روح و عشق نيز مجرم در آثارِ او با همان تندخويي و خشمي كه مذهب مورد افشا و اتهام قرار مي. است

حدومرز لزمِ اعمالِ قدرتي بيئال هم مستي اروتيك ايدهرابطه: توضيحِ اين امر آسان است. شونداعلام مي
حدومرز درقبالِ سرنوشتي كه از يي همانقدر بيتفاوتيي اروتيك است، توأم با بيازسويِ ليبرتن بر رويِ اُبژه

ازاين . هاي ارباباز اميال و هوس» ي اروتيكاُبژه«وچرا از سوي چونآنِ اوست؛ وهم مستلزمِ اطاعتي بي
هايي هرگز چنين قيدوشرط. طلبنده از قربانيانِ خود اطاعت مطلق مي هموارسادهاي روست كه ليبرتن

ليبرتن براي ارضاي ميلش نياز دارد . اند نه واقعياتي رواني و جسمانياينها مقدماتي فلسفي: برآوردني نيست
كند يك حساسيت در رنج، يك  كه تني كه لمس مي_ و براي او دانستن همان احساس كردن است _بداند

يي كه بدونِ آن، طلبد، خودمختارياش  نوعي خودمختاري ميليبرتيتاژ از قرباني. ي در رنج استدهارا
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سادومازوخيسم كه مركز و اوجِ ليبرتيناژ است، . ناميم ايجاد نخواهد شد مي  درد-حسكرد متناقضي كه لذت
رد » اُبژه«ساختنِ آن به حساسيت اختياريِ ليبرتن را با وابستهزيرا حسكرد ازسويي صاحب. نفيِ آن هم هست

بهايِ يك شكست غريبِ فلسفي اش بهليبرتن و قرباني. پذيردكند، و ازسويِ ديگر انفعالِ قرباني را هم نميمي
هدف مفروضِ . شكندميكرانِ قرباني همزمان درهمكرانِ ليبرتن و انفعالِ بياعتناييِ بيبي: شوندهمدست مي

حساسيتي ناممكن، يعني همان آرميدگيِ حسيِ فيلسوفانِ قديم ي حسكرد، عدمفلسفهليبرتيناژ به مثابه 
جزاي اين . تناقضِ ليبرتيناژ در اين است كه همزمان درپيِ تخريب و احيايِ طرف ديگرِ رابطه است. است

يا لمس بيند هرچيزي كه ليبرتن مي. شودتناقض آن است كه ديگري نه به هيئت جسم بلكه شَبح احيا مي
تنها چيزِ : اش وابسته استواقعيت خودش نيز به واقعيت قرباني. شودكند تبديل به چيزي غيرواقعي ميمي

زند به شبح تبديل ليبرتن به هرچه دست مي. واقعي قرباني است كه او هم فرياد و فروريختني بيش نيست
  .دشوشود و سرانجام خود نيز به شبحي در ميانِ اشباح مبدل ميمي

-شان در انباشتنِ نفيآنها به رغمِ شعف تندخويانه.  و پيروانِ او جايگاه خاصي در تاريخِ ادبيات دارندساد
: اندآنها از دودمانِ شيطان. گون، نوادگانِ همان افلاطوني هستند كه از تمجيد وجود دست برنداشتهاي تيره

وسدر سنّت فلسفي،. فرزندانِ نورِ سياه مخلوع دايي است كه تاريكي و روشنايي، ماده و روح، جنسيت و  خ 
يي در نزد چنين فيلسوفاني نورِ سياهي در سخن است كه نيمه.سازدايده، اينجا و دگرجا را به هم مرتبط مي
تر بايد نه فقط به هاي كاملبراي يافتنِ بينش. فلسفه است-يي نيماز اروتيسم است، بنابراين چنين فلسفه

وسيتفكر و تأمل درباره. نويسان روي آوردبلكه به شاعران و رمانفيلسوفان   و نيروهايِ او به معناي يافتنِ  
يي بود كه برعكسِ ساد نويسنده.  موهبتي است از آنِ شاعر و هنرمنداروسراه بيانِ آن نيست؛ بيان كردنِ 

ي معمايِ شورِ اروتيك و مظاهرِ باره دراستاندال و  شكسپير.يك هنرمند بزرگ، نثري ثقيل و بااطاله داشت
اش كه آن را سرسختانه تاحد يك گفتمانِ  و شاگردانِ مدرنسادآموزند تا زايِ آن بيشتر به ما ميشگفتي

شده از دشنه و خنجرِ سادومازوخيسم ها و بسترهاي ساختههاي اينان دخمهدر نوشته. آورندفلسفي پايين مي
 فرويدبرتريِ . پايان ميانِ زوجِ درد و لذت استآوري شده كه محلِ نزاعِ بيتوهتبديل به كرسيِ دانشگاهيِ س
او به عنوانِ آدمي اهلِ . ي خودممزوج كنداش درمقامِ پزشك را با تخيلِ شاعرانهدراين بود كه توانست تجربه

 شاعرانِ بزرگ شناسي و شهوددانش و شاعري تراژيك راه فهميدنِ اروتيسم را كه تلفيقي از علومِ زيست
همه آن را :  از جنسِ خورشيد است و شب، يعني خورشيدي و شبانه استاروس. است،  براي ما ترسيم كرد

 نامرئي بود به همان دليل  پِسيشهاشحضورِ او به چشمِ معشوقه. بيندكنند اما كمتر كسي آن را ميحس مي
ي اروس، روشنايي و ي دوگانهجنبه. رئي استكه خورشيد هم به خاطرِ نورِ بيش ازحدش در دلِ روز، نام

تاريكي، در تصويري كه هزاران بار در جنگ شاعرانِ يوناني تكرارشده، يعني چراغِ روشن در ظلمت اتاق، تبلور 
  .يابدمي

ار

ار

اش را در تصديق و تأييد زندگي بشناسيم كافي ي تابناكي نورانيِ اروتيسم و شيوهاگر برآنيم كه رويه
يي نورسته، ي بوتهساقه:جا مانده، نگاه كنيمهاي باروري كه از عهد نوسنگي بهيي به تنديسكظهاست  لخ

-همچنين مي. هايي به شكلِ ميوه، لبخندي درحالت وجدگرديِ يك كَفَل، دستاني درحالِ فشردنِ پستان
هاي موجود كم به عكسدست در هند ديدن كنيم، يا اگر مقدور نيست كارليتوانيم از بنايِ معبد بوداييِ 
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هاي آرميده، هايي چون رودهاي خروشان يا كوههاي عظيمِ مردان و زنان با بدنتنديس: ازآن خيره شويم
-ي توافقِ ما با جهان و خويشتنِ خويش كه پس از كامتصويرِ طبيعتي كه سرانجام ارضاشده، همچون لحظه

- يي چهچنين لحظه. زندجهان لبخند مي: خورشيديبختيِ احساسِ خوش. شودمان ميگيريِ جنسي نصيب
شود، آن را تغيير آري اروتيسم از جنسيت كنده و جدا مي. يك ابديت: مدت يك آهآورد؟ بهمدت دوام مي

دويارِ : اما اين جداشدن نوعي بازگشت هم هست. سازددهد و از هدف آن يعني توليدمثل منحرف ميمي
خورند تا بارِ ديگر معصوميتي را كه ردند و بر امواج نامتناهي و آرامِ آن تاب ميگجفت به دريايِ جنسي بازمي
يك آكوردش جدايي و آكورد ديگرش وصل : اروتيسم يك آهنگ و ريتم است. ازآنِ حيوانات است بازيابند

 چنين .دهداكنون رخ ميجاست و همماورا و آخرت اروتيك همين. است، پيوستنِ دوباره به آشتيِ طبيعت
  .اين سهمِ بهشتيِ ماست: يي را هر زن و مردي زندگي كرده استلحظه

ي بازگشت به واقعيت ازلي است كه قبل از اروتيسم ، عشق و يي كه در بالا از آن يادكردم تجربهتجربه
شي است تلا: ناك اروتيسماين بازگشت نه گريز از مرگ است و نه نفيِ جوانبِ وحشت. نظر قرار داردوجد اهلِ

ي دانشي برپايه: اين فهم ذهني نيست حسي است. ها در كليتبراي فهميدن اين واقعيات و ادغام كردنِ آن
وجو همان شعرِ آسايِ اين جستپاداشِ معجزه.  يك عمر درپيِ چنين دانشي بودلاورنس. حواس

: ي ما به جاگذاشتاش برايي ازكشفيي است كه اندك زماني پيش از مرگ همچون نشانهمسحوركننده
، همان زنِ جواني كه هر بهار فونه پرسه وپلوتونبازگشت به كُلِ اعظم و فرود به اعماق، به كاخِ زيرزمينيِ 

  :كشندبازگشت به خاستگاه، جايي كه مرگ و زندگي همديگر را درآغوش مي. آيدبه روي زمين بازمي
  ، به من دهيد!يي جانتيانا، مشعليشاخه

  ي اين گل هدايتم كندرنگ دوشعلهتا مشعلِ آبي
  تر به سوي پاييندراين مدارجِ گام به گام تاريك

  جا كه آبي سياه است و سياهي آبيآن
  زدهاينك از سپتامبرِ يخ همفونه پرسهجا كهآن

  آيد، پايين مي به سوي قلمروِ كوري كه درآن تاريكي برتاريكي انباشته است
  لوتونپست در آغوشِ  صدايياونهفته

  گيردظلمتي ناپيدا كه ژرفاي سياهي را بغل مي
  نورددو شورِ ظلمات ستبر جانش را درمي

  هايي سياه كه برعروسِ گمگشته و شويِ اوزيرِ درخششِ مشعل
  1.اندسايه گسترده

  
  

                                                 
1 - D.h. Lawrence، Bavarian Gentians. 
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